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نور نوشت حدود 70 هزار موتورسیکلت بنا بر علل مختلف توقیف و در پارکینگ هاى شهر تهران نگهدارى مى شود. / عکس: فواد اشترى، تسنیم

سلام به فردا

دقیقا یادم نیست چه سالی بود: ۵۱ یا ۵۲، 
واقعا مهم نیســت که چه ســالی بود بلکه آنچه 
دیدم و شــنیدم مهم بود: بیژن مفیــد را دعوت کرده 
بودنــد که در یــک برنامــه تلویزیونی، به مناســبتی، 
چــه مناســبتی نمی دانــم، راجــع به ایــن موضوع 
صحبــت بکند که چــرا چخــوف آثــارش را کمدی 
می دانــد و همــه کارگردانــان ایــن نظر چخــوف را 

جدی نگرفته اند.
 حقیقتــا او جامعه ای نشــان داده اســت که غم 
و بدبختــی و یــأس و ناامیــدی در آن بســیار بیشــتر 
اســت و نمی توان بــه اینها خندیــد... البته «خرس و 
خواســتگاری» و تک پرده ای هــا ی چخــوف حکایت 

جدایی دارد و به معنای واقعی کمیک اند... .
 بیــژن مفیــد خیلــی خوش صحبــت بــود، اهل 
ژست های روشنفکر مآبانه نبود ؛ سکوتی کرد و به  جای 

جواب مســتقیم از روزگار «وبــا» در تهران گفت: یک 
نفر رشید و پرزور از لوطی ها ی محل تا می دید که یک 
وبایی بدحال و رو به مرگ اســت، دست به کار می شد و 
جسد نیمه جان « وبایی» را به کول می گرفت و تا جان 
بدهد، بهش ســواری می داد و در غســالخانه او را را 
تحویل می داد و دوباره به ســر کار و بارش برمی گشت. 
هر بار که این مأموریت خود خواســته را انجام می داد، 
لبخندی می زد و می گفت : او هم رفتنی شد. یا حدس 
مــی زد  این هم رفتنی اســت و همیشــه این مرگ بود 
کــه او را می خنداند : یــک خنده تلخ، امــا کنار دیوار 
می نشست و پکی به ســیگارش می زد و معلوم نبود 
برای چه می خندد ؟ و چــرا به وبایی ها کمک می کند . 
...بالاخــره یک  روز که کنار دیوار نشســته بود، درحال 
پک زدن به سیگار و کج و کوله راه رفتن، به طرف جوی 
آب رفــت و پیش از آنکه واژگون بشــود و جان بدهد، 
خندید و گفت : مــا هم رفتنی شــدیم... همه دورش 
جمع شــده بودند: لبخند بر لبش بود، ته مانده سیگار 
شــاید به عنوان تنها دارایی اش در آب جو افتاد و یکی 
دیگــر او را به کول گرفت. مفید می گفت من وقتی که 
غرق خواندن «مرغ دریایی»  هستم، غرق خواندن «سه 

خواهر» هســتم یا آثار دراماتیک دیگر چخوف، یاد این 
خنــده ام : لوطی هم خودش می خندید هم دیگران ؛ از 
بس که مرگ عادی شــده بود. از بس که اشکی برای 
ریختــن نمانده بود، باید به مرگ بی امان و سرنوشــت 

غم آلود خندید... .
این  روزها که خودم مثل آن لوطی کرونایی شده ام و 
کج و کوله به بیمارستان رفتم، یاد چخوف، یاد آن لحن 
دلچسب بیژن مفید و به یاد آن لوطی بودم و به خودم 
می گفتم : ما هم رفتنی شدیم و با اینکه ظاهرا از خطر 
جسته ام، می دانم که در روزگار نفرت انگیزی هستیم و 
هر لحظه ممکن است خودمان یا دیگری بگوید : این هم 

رفتنی شد ... . 
من این تحلیل زیبا و بی ریای مفید را که در شــمار 
«رفتنی هــا» قــرار گرفته و «رفته» اســت، مترادف آن 
لبخند و کمدی چخوفی می دانــم و در ترجمه «مرغ 
دریایی» که ســال ها بعد انجام دادم، ســعی کردم آن 
لوطی مرده کش را در لابه لای سطور نمایش نامه پیدا 

بکنم و به ریش زندگی بخندم.
نمی دانم موفق بــوده ام یانه؛ اما گویــا برگ ریزان 

است و مرگ ارزان.

از بس که مرگ ارزان شد 

مغز اجتماعى-138

خاک ســپاری  مراســم  از  پــس  ســؤال  ایــن 
پرجنب و جــوش محمدرضا شــجریان تاکنون مرتب 
در مدارهای مغزی من چرخ می خورد: آیا موسیقی 
می تواند زیســت جهان انســانی ما را به  طور کامل 
بازنمایی کند؟ من تخصصی در شــناخت آواز ایرانی 
و موســیقی سنتی ردیف و حتی تبحری در حظ بردن 

شنیداری از ظرایف این نوع موسیقی ندارم. 
بااین همه از شــنیدن آواز «پر کن پیالــه را... » از 
شــجریان با شــعر فریدون مشــیری و آهنگ سازی 
مشــکاتیان، لذت می بــرم. پژوهش هایی که در چند 
دهه اخیر در زمینه مغز و موسیقی انجام شده، نشان 
می دهد گوناگونی سلیقه و ذوق در درک موسیقایی 
شــاید به اندازه تفاوت ها در ســاختار بدنی و مغزی 
انســان ها باشــد. آیا شــما می توانید بــاور کنید که 
زیگموند فروید، پدر روان کاوی که طرز تفکر فلسفی 
جهان را دگرگون کرده، مدعی بوده که موســیقی را 
نمی فهمیده اســت. آیا می شــود تصور کرد فرویدی 
که در شــهر وین مملو از موســیقی، در دوران گذار 
موســیقی غرب از ســبک رمانتیک به مدرن، زندگی 
می کرد و گوستاو ماهلر، آهنگ ساز معروف، مشتری 
جلســات روان کاوی او بــوده، جزء چهــار درصد از 
افرادی باشد که اختلال درک موســیقایی (آمیوزیا) 
دارنــد؟ از طرف دیگر ســخت اســت بــاور کرد که 
فرویــد آن طورکه خــود وانمود می کرده، موســیقی 
را نمی فهمیــده اســت! چطور ممکن اســت که او 
موســیقی را نمی فهمیــده، اما از اجــرای اپراهایی 
چون دون ژوانی، عروســی فیگارو، فلوت ســحرآمیز 

«موتزارت»، و «کارمن» بیزه لذت می برده است.
 عده ای از صاحب نظــران عقیده دارند که فروید 
موســیقی را چون ناخــود آگاه انســان دارای نیروی 
ســرکش و مخربی می دانسته که باید با اگو یا «من» 
فرد از طریق زبان کنترل شود تا موجب طغیان امیال 
سرکش، تخریبی و مرگ آور نشــود. رویکردی که در 
روان کاوی فرویــد خود را نشــان می دهــد و بر پایه 
دوگانه پنداری عقل و احســاس، دو نیروی متناقض، 
از دو جنس متفاوت قرار دارد. شــاید به همین دلیل، 
فروید می توانســته از موســیقی اپرایــی و آوازی که 
تحت هدایــت روایــت و گفت وگو پیــش می رفته، 
با خیــال راحت لذت ببــرد، ولی از فهم موســیقی 

لخــت و برهنه کــه مســتقیم در خــارج از اختیار 
زبان قرار داشــته، پرهیز کند. البتــه همین منطق را 
درباره چرایی وابســتگی موسیقی ســنتی ایرانی به 
آواز و شــعر می تــوان دنبال کرد. بــا توجه به اینکه 
از نظــر تاریخی و فرهنگی، همیــن دوگانه پنداری و 
جدا سازی عقل و احســاس در کشور ما نیز ریشه دار 
اســت. شاید به  همین  دلیل باشد که ما هم در سنت 
ایرانی خود کلام و شــعر را در موســیقی حزن آلود 
سنتی ردیف همراه کرده ایم تا گویا از گزند هیجانات 
ســرکش و توفانی نهفتــه در موســیقی زایل کننده 
عقل هدایتگر در مصون باشــیم؛ اما فروید در دوران 
زندگــی خود در بیــن دو جنگ جهانــی چنان خطر 
طغیان مرگ بار و اضطــراب آور هیجانات ناخودآگاه 
را ملموس می دانســته که نه تنهــا حتی از توجه به 
موســیقی اپرایی ریچارد واگنر پرهیز می کرده، بلکه 
حتی خود را نســبت به تفکرات فیلســوفانی مانند 
شــوپنهاور و نیچه نیز بی اعتنا نشــان مــی داد؛ ولی 
یافته هــای جدیــد در مغز پژوهی و پدیدار شناســی 
شناختی، نشــان می دهد که احســاس از عقل جدا 
نیست و ناخودآگاه از خودآگاه بیگانه و نسبت به آن 

مهاجم نیست. 
بدیهی است که موســیقی با هیجانات، عواطف 
و احساســات ما پیوندی دیرپــا و پیش از تولد دارد و 
بدن مندی ذهن ما خود به نحوی موسیقایی است. به 
عبارتی موسیقی با خودآگاه پیش تأملی (ناخودآگاه) 
ما سخت در پیوند است؛ اما این خود به خود دلیلی بر 
احتمال مهارناپذیر و لجام گسیخته بودن موسیقی یا 
آگاهی پیش تأملی در رابطه با بدن ـ سوژه ما نیست. 
این بخش از ذهن ما که احساس و عواطف ما را 
شــکل می دهد، از ابتدا وجود دارد تا عقل و منطق 
ما را بســازد. احساس و عقل از هم انشقاق  ناپذیرند؛ 
بنابراین موســیقی نیز از عقل جدا نیست. به همین 
علت اســت کــه بســیاری از هنرمنــدان، از جمله 
محمدرضا شــجریان، اســتاد آواز ایرانی، به تجربه 
دریافته اند که موســیقی شــیوه ای از تفکر اســت. 
اولین شــکل آگاهی پیش تأملی در انسان در جریان 
تجربیات عاطفی بینا سوژه ای از طریق تمییز عناصر 
موســیقایی صوت و تنظیم کنش متناسب با آن در 
جســت وجوی معنا شــکل می گیــرد. در این فرایند 
زیست جهانی مهم نه فقط همه مدارهای مغزی ما 
بلکه سرتاســر بدن ما شــرکت دارد و به این طریق 
است که اولین قدم ها برای بدن مندی ذهن برداشته 
می شــود؛ بنابراین موســیقی در اشــکال اولیه اش، 
ساخته بدن ـ سوژه ای انســانی است که خیلی زود 

صاحب تشکیلات شــنوایی و تولید صوت می شود، 
از این طریق آگاهی پیش تأملی بیناســوژه ای در مغز 
ما شکل می گیرد. به  همین  دلیل است که موسیقی 
در بدوی ترین شــکل آن، نقش اساسی و بنیادی در 
ســاختن زیست جهان ما دارد. در فرایند رشد تجربه 
موســیقایی تن مند، چه در وجه شــنیداری و چه در 
وجه اجرائی آن، چه بی واســطه ابزار و چه در پیوند 
با ابزار موســیقایی، محوریت بدن، بارز و مشــخص 
اســت. کافی اســت که اجرای اســتادان موسیقی 
خودمــان مانند شــجریان، لطفی، علیــزاده و کلهر 
را هنگام اجرا در ســالن های کنســرت ناظر باشید تا 
متوجه شوید که چگونه موسیقی آشکارکننده ذهن 
بدن مند بیناســوژه ای آگاهی یابنده و معنا بخش در 
زندگی ماست. در این مثال ها می توان جلوه ای کامل 
از بدن منــدی، در کنش تنیدگی و بیناســوژای بودن 
خودآگاهــی پیش تأملــی (ناخــودآگاه) انســان و 
وابســته بودن آن به شــرایط مکانی، زمانی، تاریخی 
و جغرافیایی به  صورت تجربه ای دســته جمعی را 
شــاهد بود. اگر به این اجراها دقت کنید، می توانید 
احســاس کنید که ســاز با بدن نوازنــده در هنگام 
کنــش نوازندگی در هم می آمیزد و یکی می شــود، 
به طوری کــه افتــراق آن برای مخاطب موســیقی 

ممکن نیست. 
در یک مثال فلســفی، مرلو پونتــی این تن مندی 
توسعه یافته را که زیســت جهان انسانی را گسترش 
می دهد، به عصای مردی کور تشــبیه می کند، چون 
عصا بــرای مرد کــور، ابزاری اســت کــه محدوده 
زیســت جهان او را گســترش می دهد، همان طورکه 
ســازی مانند تار یا کمانچه نه تنها می تواند محدوده 
زیســت جهان نوازنده آن را گســترش دهــد، بلکه 
طنیــن گســترش آن را می توان در ذهــن بدن مند یا 
مغــز تمامی مخاطبــان حاضر و غایــب این اجراها 
شــاهد بود. موســیقی، در هــر نوع و ســطح خود، 
جهانی وســیع تر را در مقابل ما می گســتراند و رشد 
می دهد؛ به همین دلیل، موســیقی تمامی شباهت ها 
و تفاوت های زیســتی ما را در طول زندگی اجتماعی 
و فرهنگی نمایندگی می کند و باعث می شــود تا این 
همه تنوع در ذوق و سلیقه موسیقایی ما انسان های 
کره زمین دیده شود. موسیقی، از مرزهای جغرافیایی 
و تاریخی عبور می کند و قدرت تعامل، پذیرش و فهم 
فرهنگ های مختلف را افزایش می دهد و شباهت ها 
و مشــترکات میان آدمیان را تقویت می کند؛ بنابراین 
هر شــکلی از موسیقی را باید پاس داشت که اساس 

زیست جهان متنوع ما را تشکیل می دهد.

تنوع زیست جهان موسیقایى

پرنده آبى

رویداد آنلاین: «هنر نوشــتن در ظرف های مختلف» با عنوان «نویســندگی از نگاه 
هوشنگ مرادی کرمانی» برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی کمیســیون ملی یونســکو- ایران، وبینار «هنر نوشتن 
در ظرف های مختلف» با حضور هوشــنگ مرادی کرمانی، نویسنده و عضو پیوسته 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی، به همت یونیتک و با همکاری کمیسیون ملی 
یونســکو- ایران برگزار می شــود. هوشنگ مرادی کرمانی در ســال ۱۳۵۳ داستان 
«قصه هــای مجیــد» را خلق کرد و به خاطر آن جایزه مخصــوص «کتاب برگزیده 

سال ۱۳۶۴» را گرفت.
عنوان های پرشماری از کتاب های او به زبان های دیگر جهان برگردان شده و با 
استقبال مخاطبان خود در حوزه فرهنگی این زبان ها یا کشورها روبه رو شده است. 
این ویژگی، هوشــنگ مرادی کرمانی را شناخته شــده ترین نویسنده ایرانی در جهان 
کرده است. شورای کتاب کودک در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، هوشنگ مرادی کرمانی 
را به ســبب «قلم روان و توانایی های منحصربه فرد» نامزد دریافت جایزه آســترید 
لیندگرن کرده بود. او همچنین در سال ۱۹۹۲ نامزد دریافت جایزه هانس کریستین 

آندرسن بود.
زبان نوشــتن، اقتباس، رابطه متقابل ســینما و ادبیات، الهام و ایجاز، معماری 

داستان و... از جمله سرفصل هایی است که در این وبینار مطرح می شوند.
وبینار «هنر نوشــتن در ظرف های مختلف» روز چهارشنبه ۲۱ آبان  ساعت ۱۹ آغاز 

می شود و به مدت سه جلسه دو ساعته تا ۲۳ آبان   ادامه می یابد.

هنر نوشتن در ظرف های مختلف
نویسندگى از نگاه هوشنگ مرادى کرمانى

زیر پوست شهر 

هنــوز و بــا وجــود ســیطره کرونا؛ یک ســوم 
مرگ ومیرهــای کشــور به  دلیــل ابتلای افــراد به 
بیماری ســرطان است که آمار بسیار بالایی است و 
می دانیم که مصــرف دخانیات یکی از علل اصلی 

بروز بیماری سرطان است .
از بین انواع اشــکال دخانیات ، کشیدن قلیان به  
دلیــل نفوذ دود آن به عمق ریه هــا از زیان بار ترین 
انواع دخانیات اســت. ســؤالی که ذهن هــا را به 
خود مشــغول کرده، این اســت  که با وجود اطلاع 
مســئولان حوزه های بهداشــت و درمــان و حتی 
آگاهی و تعجب عامه مردم چگونه است که اجازه 
ارائه و کشــیدن قلیان نه تنها در قهوه خانه ها بلکه 

در کافه ها و رستوران ها هم داده می شود ؟
در گذشته فقط آقایان مسن تر قلیان می کشیدند، 
اکنون جوان تر ها و حتی نوجوانان و دختر خانم های 
جــوان و نوجــوان نیــز علاقه مند هســتند قلیان 
کشیدن شــان هم دیده شــود و به اصطلاح ژست 

می گیرند و خودنمایی می کنند.
جای تأسف بیشــتر آنکه گاهی از یک نی قلیان 
چند نفر مشــترکا استفاده می کنند که این به معنی 
انتقال دود قلیان از ریه یکی به ریه دیگری اســت؛ 
آن هــم در ایامی که روزانه چنــد  هزار نفر به کرونا 
مبتلا می شوند، در بیمارستان ها تخت برای پذیرش 

بیماران جدید نیســت و روزانه حــدود ۴۰۰ نفر بر 
اثر ابتلا به بیماری کووید۱۹ جان شــان را از دســت 

می دهند.
چرا مردم ارزشــی برای جان شان قائل نیستند؟ 
چرا نکات بهداشــتی رعایت نمی شــود؟ متأسفانه 
بســیاری از ایــن افــرادی کــه قلیان می کشــند، 
تحصیــلات دانشــگاهی هــم دارند. در گذشــته 
امکان نداشــت فردی با تحصیلات دانشگاهی در 
حال قلیان کشیدن دیده شــود. آیا دانشگاه ها به ما 
مهارت زندگی کردن یاد نمی دهند؟ ما را چه شــده 
است که چنین شــده ایم؟ کدام دستگاه اجازه ارائه 
قلیان در کافه و رســتوران ها را داده اســت؟ مگر 
کارشناسان شبکه های بهداشت و درمان و بازرسان 
اتحادیه هــای صنفی خــواب هســتند؟ چرا هیچ 
اقدام بازدارنده ای انجام نمی شود؟ چرا نمایندگان 
مجلس برای ســیگار و تنباکو مالیات بازدارنده ای 
وضــع نمی کنند؟ چرا دولت که برای تأمین بودجه 
از هــر چیــز مالیات می گیــرد، برای پیشــگیری از 
مصرف انواع دخانیات پیشنهاد اخذ حداکثر مالیات 
بر ســیگار و قلیــان را نمی دهد و بــرای مجازات 
متخلفان جرایم باز دارنده وضع نمی شــود؟ شاید 
کســانی که از جریان معاملات دخانیات بیشــترین 
ســود را می برنــد با اعمــال نفــوذ و دخالت های 

ناپیدا اجازه مداخله، اعمــال نظارت و کنترل را به 
مسئولان نمی دهند.

ایــن اوضاع در شــرایطی اســت کــه همه ما 
می دانیم کســانی که ســیگار و قلیان می کشــند، 
بعــد از مدتــی بــه آن اعتیــاد پیدا می کننــد، این 
موضوع به آن معنی اســت کــه در صف مبتلایان 
به سرطان ایســتاده اند و زمینه برای ابتلای آنان به 
بیماری ســرطان فراهم شده اســت. بیماری بسیار 
خطرناکــی که افراد بســیاری به آن مبتلا شــده و 
بعد از ســال ها درمان و تحمــل هزینه های فراوان 
متأســفانه حدود ۲۰ درصد آنان هم جان شان را از 
دســت می دهند. اگر چه ابتلا به ســرطان می تواند 
ارثی باشد، مطالعات نشــان می دهد که حدود ۴۰ 
درصد ابتلا به بیماری سرطان قابل پیشگیری است. 
متأسفانه مصرف ســیگار یا قلیان هم پیشگیری را 
بلااثر می کند، هم زمینه ابتلا به سرطان را به وجود 
می آورد و هم درمان را با دشواری مواجه می کند.

در شــرایطی که اقدامات پیشــگرانه از سرطان 
نیازمند یک تعامل ســازنده و همکاری گســترده و 
داشــتن برنامه ای در ســطح ملی و مشارکت همه 
دستگاه هاست، شــوربختانه اثری از آن در جامعه 
مشاهده نمی شود؛ انگار که آقایان خود را به خواب 

زده اند.

سرطان را فراموش نکنید

 اتفاق

اگرچــه عمــده خبرهــای یکــی، دو روز اخیر را 
رویدادهای انتخاباتی آمریکا به خود اختصاص داده 
است، اما روز گذشته یک رویداد عجیب در دانمارک 
موجب شــد تا موجی از نگرانی در اروپا ایجاد شود. 
دانمارک اعلام کرد ۱۲ نفر در این کشــور که مشاغلی 
در ارتباط با راسوها داشتند، به بیماری کووید ۱۹ مبتلا 
شــده اند و به این ترتیب احتمــال اوج گیری موجی 
دیگر از این بیماری در اروپا، این بار از طریق راســوها 

وجود دارد. 
نخســت وزیر دانمارک اعلام کرد شــیوع ویروس 
کرونا از طریــق این حیوان می تواند کارایی واکســن 
را کاهــش دهــد. هم زمان با اعلام ایــن خبر و طبق 
گفته های نخست وزیر این کشور، تلاش برای نابودی 
جمعیت بزرگ ۱۵ تا ۱۷ میلیونی راسوهای دانمارک 
آغاز شده اســت. دانمارک در شمال اروپا بزرگ ترین 

پرورش دهنده راســوهای موسوم به مینک 
اروپایــی اســت. یک ســال پیش بــود که 
گزارش هایی از شــیوع بیماری ناشــناخته 
کرونا بــا منبع احتمالی از خفاش در جهان 
منتشر شــد و چون هنوز این بیماری فراگیر 
و جهانی نشــده بود، کســی چندان به آن 
توجــه نمی کــرد. حالا اما بــا تجربه ای که 
بعــد از بلای کرونا در جهان ایجاد شــده و 
هزینه هــای زیــادی که دولت هــا متحمل 
شــده اند، واکنش ها به این خبر از شــمال 
اروپــا، جدی تــر و قاطع تــر خواهــد بود. 
به میان آمــدن پــای راســوها در انتقال این 
بیمــاری و اخبار حاشــیه ای درباره جهش 

احتمالــی آن، موجب شــده تــا نگرانی هایی درباره 
کنترل این بیماری به وجود آید. دانشمندان می گویند 
جهــش یک ویــروس امری طبیعی اســت و تعیین 
اینکه آیا چنین جهشــی مانع از کارایی واکسن مبارزه 
با ویروس شود، مســئله پیچیده ای به شمار می رود. 
با این حــال، مقام های بهداشــت و درمــان دانمارک 
معتقدنــد انتقال ویــروس کرونا از طریق راســوها 
ممکن اســت تغییــرات هرچند کوچکــی در پادتن 
تولید شده در بدن انســان بگذارد و به این ترتیب اثر 
واکســن یا واکسن های در حال ســاخت برای مبارزه 
با بیمــاری کوویــد ۱۹ را تحت تأثیر قــرار دهد. کاره 
مولباک، رئیس ســتاد مبارزه با بیماری های واگیردار 
دانمارک، با هشــدار نســبت به وقــوع چنین اتفاقی 
گفت: «بدترین سناریو این است که ویروس این بار از 
دانمارک منتشــر شود». وی با اشاره به پژوهش های 

دانشــمندان تأکید کرد: «تحقیقات نشــان می دهند 
پادتن تولید شده برای واکنش به ویروس انتقال یافته 
از راســوها از پادتن های عادی کم اثر تر است و همین 
می تواند باعث ناکارایی واکسن های در حال ساخت 
برای مبارزه با کووید ۱۹ شــود». ویروس جهش یافته 
کرونا در پنج مرکز پرورش راسو در دانمارک مشاهده 
شده اســت. این گونه کرونای جهش یافته در مناطق 
مختلف این کشــور به ۱۲ نفر ســرایت کرده اســت؛ 
با این حــال هیچ کدام از این افــراد دیگر ناقل ویروس 
کرونا نیســتند. البتــه دانمــارک در ماه های قبل هم 
برنامــه مبارزه با انتقال ویروس ها از طریق راســو را 
در برنامه کاری خودش داشــته و در تابستان امسال 
برنامــه کشــتار گســترده راســوها را در مزارعی که 
مواردی از ابتلا به ویروس کرونا در آنها مشاهده شده 
بود، به اجرا گذاشت. دولت دانمارک می گوید تاکنون 
بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار راسو در این 
کشــور از بین برده شــده اند. اولین مورد از 
انتقال ویروس کرونا از راســو به انسان در 
خرداد امســال در هلند مشاهده شد و بعد 
از آن سازمان جهانی بهداشت هشدارهایی 
را در رابطــه با احتمال نقش داشــتن این 
حیوان در انتقــال بیماری مطرح کرد. بعد 
از آن بــود که جمعیت بزرگی از راســوها 
در هلند نابود شــدند. حالا این کشتارها به 
دانمارک هم رســیده و احتمالا شاهد مرگ 
گســترده راســوها در دانمارک نیز باشیم؛ 
مســئله ای که البته با انتقاد ســازمان های 
مدافع حقوق حیوانات همراه خواهد بود.

ووهانى دیگر در دانمارك

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

نبى االله عشقى ثانى

 بهروز غریب پور


